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             دکتر مرضیه صادقی

              استادیار دانشگاه قم

 
 چکیده

انسان به عنوان بزرگترین آیه خداوند و جانشین او مسیر تکاملی خود را از قوه                  
محض تا مرتبه تجرد تام با حرکتی جوهری طی می کند و به تدریج با رفع تعینات و                  

بر اساس اصول فلسفی صدرایی همه اوصاف و آثار اشیا            . وحدت می گراید قیود به   
برخاسته از وجود است و همه موجودات بنابر درجه هستی شان از کمالات                       

در این میان هر انسانی به اندازه ظرفیت وجودی خود مظهر برخی از                . برخوردارند
و قوه نظری و عملی     صفات حق و واجد فضایل و کمالاتی است و می تواند با تکمیل د             

انسان کامل با دو بال      . مسیر خود به سوی حق را تا رسیدن به مقام فنا ادامه دهد               
معرفت و بندگی کامل این مسیر را تا پایان طی می کند و قابلیت مظهریت جمیع اسما                  

 . را در خود تحقق می بخشد
در قالب چهار   در مکتب صدرالمتألهین انسان  در سلوک عرفانی خود منازل کمالی را             

در سفر اول وی با برداشتن کلیه حجابهای بین خود و ذات              . سفر پشت سر می گذارد   
حق به مرتبه فنا می رسد و در سفر دوم همراه با حق از موقف ذات به کمالات و صفات                   

سالک در سفر سوم به     . رسیده و به مقام فنای ذاتی و صفاتی و افعالی دست می یابد            
یابد و به اذن خدا قدرت تصرف در کائنات را به دست می آورد و                 مقام ولایت بار می    

در سفر  . مردم را از آنچه می تواند سبب سعادت و شقاوت آنها شود آگاه می سازد                
پایانی خود سالک با وجود حقانی خود خلایق را مشاهده می کند، در همه چیز جمال                  

 و معارف راستین به اندازه      حق را می بیند و با مردم درباره خدا و صفات و اسما حق             
 .استعداد آنها سخن می گوید

                                                 
 .  به اتمام رسیده است1/6/85 آغاز و در تاریخ 10/4/85ـ کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 1



در این سفر روحانی انسان کامل پس از طی همه به ذات مقدس حق با همه اسما و                    
 .صفات واصل می شود

 
 واژگان کلیدی

 جانشینی، حرکت ، فنا، سلوک عرفانی،  ولایت

 
، هدف همه   انسان، به عنوان موجودی که بزرگترین آیه و نشانه  خداوندی است          

جمادات با حرکت به نباتات و نباتات به          . حرکتهای موجودات در عالم می باشد     
حیوانیت می رسند و سرانجام، حیوان نیز به انسان، و بدین ترتیب جهان ماده                  

مسخر انسان می باشد و به عبارت دیگر مسیر صعود، عالم وجودی انسان است               
ر حرکت جوهری و حبی خود به         که عالم صغیر می باشد و خود انسان نیز د           

 .هدفی والا که همان تجرد تام و خداگونگی باشد، خواهد رسید

و اما در کل جهان هستی در دو جهت قوس صعود و نزول، مراتب و درجاتی                  
انسان در سیری که در قوس نزول طی می کند از مرتبه تجرد هبوط               . وجود دارد 

 اما همین انسان را، خداوند چنان         کرده و رقیقه او در عالم ماده جای می گیرد،           
عظیم آفرید که از نظر کمالات وجودی حد و مرزی ندارد و این در حالی است که                  
همه موجودات عالم در سیر خود دارای حد و مرز می باشد، به طوری که                        

این تنها انسان است که از قوه          . نمی توانند از آن مرتبه ثابت خود تجاوز کنند          
 سیر تکامل خود را طی کرده است، بطوری که در این سیر محض، تا فعلیت محض

حد یقفی ندارد و لذا انسان در قوس صعود بر مبنای حرکت جوهری که در ذات                  
صدرالدین (وی نیز رخ می دهد می تواند دوباره به آن درجه تجرد تام خود برسد                 

 تبیین  که البته این مسأله بر مبنای حرکت حبی نیز قابل             ) 59، ص    1360شیرازی،  
می باشد که در این صورت مبنای حرکت در کل هستی همان جذبه و جاذبه ای                   

حال با امکان   . )1129، ص   1381قیصری،  (است که بین فرع و اصل در جریان است            
 صعود، انسان می توانـد آن را در چه مسیری محقق کند؟ ایـن مسأله بنابر دیدگـاه

 



ه تعبیری معتقدند که در انسان امکان       کسانی که منکر حرکت جوهری هستند و یا ب        
هیچ گونه تحول ذاتی وجود ندارد، جلوه چندانی نخواهد داشت، زیرا در این                     

در . صورت، انسان نهایتاً در یک سلسله عوارض و کمالات ثانوی تغییر کرده است
حالی که از بدو پیدایش تا آخرین مرحله کمالش، از نظر ذات خود ثابت می ماند،                  

بق مبانی صدرا، این طور نیست که نفوس کودکان و ابلهان با نفوس انبیا               اما بر ط  
و اولیا از نظر حقیقت و جوهر انسانیت یکسان و تنها در اوصاف و عوارض                      

، بلکه انسان در سیر صعودی ).245، ص   8 ، ج   ه1419صدرالدین شیرازی،   (متفاوت باشند 
کت از نخستین درجات    خود حرکتی عمودی و تحولی در جوهر دارد که  این حر             

هستی آغاز و به مقام اطلاق می رسد و لذا انسان بستر حرکتی است که از قوه                    
بی نهایت تا فعلیت نامتناهی ادامه دارد، بطوری که در این مسیر بتدریج تعینات و                

در واقع بر اساس    . قیودات تقلیل یافته و در نتیجه به وحدت گرایش پیدا می کند             
 کرده از جمله اصالت وجود، وحدت وجود و تشکیک              اصولی که صدرا مطرح    

، ما به این نتیجه می رسیم که اولاًـ همه اوصاف و آثار               )77، ص   1 ، ج   همو(وجود  
بنابراین صفاتی چون علم، قدرت، اراده      . اشیا، ناشی از وجود و ذاتی آن می باشد        

 است، اما    برخاسته از ذات وجود می باشند؛ ثانیاً ـ در عالم، وحدت حاکم               ... و  
وحدتی ذومراتب که در نتیجه، آثار وجودی که مشکک است نیز مشکک خواهد                 
بود، بطوری که به همان اندازه که درجات وجود متفاوت می شود، آثار و صفات                
آن نیز متفاوت خواهد شد، به این صورت که هر موجودی بر اساس بهره مندی اش 

ه مند خواهد شد و به همین ترتیب        از وجود، از کمالات وجود و آثار آن نیز بهر           
حتی هدف ها و معشوق ها نیز بر حسب اختلاف در مراتب و درجات وجود،                     

از توالی این اصول می توان دیدگاه عرفا را نیز         . )179، ص 7همو، ج   (مختلف می شود   
نتیجه گرفت که معتقدند موجودات، مظهری از مظاهر حق هستند، یعنی هر                     

 می تواند مظهر وصف و کمالی از حق تعالی باشد           موجودی در حد وجود خودش    
،       2، ج    1377آملی،  (و لذا هیچ موجودی از این اوصاف و آثار خالی نخواهد بود                   

لکن باید توجه داشت که در مرحله جماد، چون وجود، ضعیف است این              . )294ص  



تر آثار ضعیف بوده و در انسان که دارای درجه قوی وجود است این آثار، قوی                 
از صفر تا بی نهایت، امکان     ... خواهد بود و لذا در انسان، علم و آگاهی و قدرت و             

تحقق دارد، چنان که ابن سینا مثلاً ادراکات انسان را از عقل هیولانی تا عقل                      
بنابراین انسان به میزان درجه و مرتبه وجودی که             . مستفاد مطرح کرده است    

که البته گاه این کمالات صرفاً در اثر          دارد، دارای فضایل و کمالات خواهد شد          
عنایت الهی و گاه در پرتو عنایت الهی و در سایه تلاش و مجاهده خود انسان                     
حاصل می شود و این انسان است که می تواند مراتب تکاملی را تا بی نهایت طی                  
کند و در عظمت او همین بس که امانت الهی به او عرضه می شود و او قبول                        

صدرا در مورد حقیقت این امانت که هیچ موجودی جز انسان              . )3اب،  احز(می کند  
استعداد پذیرش آن را ندارد، تعبیر به فضل الهی می کند که به معنای فیض بدون                 

صدرالدین شیرازی،  (واسطه خداوندی است و مقصود از آن فنا فی االله و بقا باالله است 
عرضه امانت، پذیرش فیض     معنی  : وی در این رابطه می فرماید      . )161، ص 1360

وجودی بدون واسطه است که اختصاص به انسان متکامل دارد و بعضی از                    
مفسران نیز مراد از امانت را گوهر انسانیت تفسیر کرده اند، گوهری که استعداد                
دارد از حدود، پا را فراتر گذاشته و به عالم اطلاق برسد و انسان نیز اهلیت تحمل                  

 .)257، ص 3، ج 1385ذی، حناب(این بار را داشت 

 
 انسان کامل و مقام خلافت 

صدرا برای بیان مقامات انسان، پس از قبول قول به ثنویت در خلقت انسان                   
یعنی ترکیب وی از جسم و روح و همچنین پذیرش تجرد نفس و اینکه قوام و                      

جوهر مجرد از بستر ماده     : انسانیت انسان به جزء مجرد آن است، می فرماید که         
استه و بعد از گذراندن مراتب مادی با حفظ وحدت شخصی خود در نهایت به               برخ

  الحدوث روحا  ان نفس الانسان جسما   «: وی در این باره می گوید    . مرتبه تجرد می رسد  
از نظر  . )221، ص    1360صدرالدین شیرازی،    (  »البقاء اذا استکملت خرجت من القوه الی الفعل                

نفس ناطقه او تشکیل می دهد و الا در مراتب خلقت              ملاصدرا، حقیقت انسان را      



مادی انسان از نطفه و علقه و مضغه و تبدیل مضغه به استخوان و پوشش                       
،       1363صدرالدین شیرازی،    (استخوان با گوشت، با سایر حیوانات مشترک است               

به و به لحاظ همین بعد است که انسان ارتقا به عالم مجردات پیدا کرده و                . )323ص  
وسیله دو بال علم و عمل و یا به عبارتی به واسطه معرفت و بندگی کامل،                         
شایستگی سجده فرشتگان را پیدا کرده و خلیفه خدا در روی زمین شود و بدین                 

این شخص، انسان کامل است که      . ترتیب کرامت خاصی شامل حال او شده است        
انشین خداوند به جایی    این ج . )235، ص   1360همو،  (می تواند مظهر اسم اعظم شود       

خواهد رسید که پس از طی مراحلی، جانشین خداوند در تصرف و ولایت در عالم               
می شود، بطوری که می تواند کسوت تمام اسما و صفات خداوند را به خود                     
بپوشاند و در نهایت به جایی برسد که تنها تفاوت او با خداوند، این خواهد بود که                 

واجب بالغیر می باشد، بنابراین انسان می تواند در          خدا واجب بالذات و انسان         
صفات، افعال، مثال خدا شود، همان طوری که خداوند خلق می کند، انسان هم                   

بنابراین خداوند انسان را     . می تواند صوری ایجاد نماید، لکن در مملکت خودش          
 بارئها یخلق ما    و جعلها ذات    «... مملکتی شبیه مملکت خودش قرار می دهد     

بنابراین جایگاه خلافت الهی سبب      . )265، ص   1 ، ج   ه1410همو،  ( »یشاء و یختار لما یرید      
می شود که آدمی آینه الهی گشته و در نتیجه قابلیت مظهریت جمیع اسما را                             

در خود محقق کند که البته این مرتبه برای انسان کامل بالفعل و برای دیگران                    
،     1365حسن زاده،  (او قطب است و بقیه گرد او حرکت می کنند             . داردبالقوه وجود   

قطب در هر عصر و زمان بیش از یک شخص نیست و آن مقام در                           . )55ص  
گرچه از دیدگاه برخی، همه انسانها به           . می باشد) عج(عصر ما، مهدی موعود     

خود می توانند  جهتی از خلافت بهره دارند، لکن هر یک به اندازه ظرفیت وجودی               
هو الذی جعلکم خلائف                  « : مظهری از صفات حق گردند چنان که خداوند می فرماید             

بنابراین شاید بتوان گفت که افراد دیگر به نحوی                       . )156انعام،   ( »فی الارض   
راه شناخت خداوند از طریق                    . می توانند جلوه ای از خلافت الهی باشند            

کامل است و انسان کامل کتاب جامعی است که تمام آیات                        شناخت انسان    



در واقع او انسان کبیری است که اشرف ممکنات              . خداوند در او جمع است       
 .می باشد

 
 مقامات و مراتب انسان کامل

هر انسانی به  اندازه ظرفیت خود جلوه ای از اوصاف و اسماء کمالی خداست و               
اما این انسان چه مراحلی را باید در مسیر          . می تواند در مسیر کمال حرکت نماید      

خود طی کند تا بتواند به چنین درجاتی نائل آید؟ اکثر فلاسفه اسلامی نفس انسانی 
را متشکل از دو قوه نظری و عملی دانسته و یا به عبارتی برای عقل انسانی، دو                    

ی باشد، چهره نظر و عمل قائل شده اند، بطوری که هر یک از قوا دارای مراتبی م                 
انسان آن گاه به کمال و سعادت حقیقی می رسد که در این دو قوه به کمال برسد                  
و کمال هر یک از این قوا نیز در این است که به آنچه ذاتش اقتضا می کند برسد                     

 و اما مراتب تکامل عقل نظری عبارت است          )125، ص   9 ، ج   ه1419صدرالدین شیرازی،   (
 که انسان در آخرین     1، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد      عقل هیولانی، عقل بالملکه   : از

درجه تکامل عقل نظری به جایی خواهد رسید که تمام نظریات بالفعل نزد وی                   
حاصل بوده بطوری که در این مرحله، برای عقل در اثر اتصالش به  عقل فعال،                   

 و اما مراتب    )579، ص   1363همو،  (صور تمام اشیا و موجودات حاصل خواهد بود          
قوه عملی انسان عبارت است از تهذیب ظاهر که همان التزام به احکام شریعت و                 
تهذیب قلب که پاک کردن درون از رذایل و مرتبه سوم، آراستن نفس به زینت                    
فضایل و صفات پسندیده و سرانجام فنای نفس است که سالک در این مرتبه از                  

ه جانب حق تعالی خواهد     خود و هر آنچه غیر خداست روی برتافته و التفات او ب            
است، » نیست و نابود شدن   « فنا گرچه در لغت به معنای         ).324، ص   1354همو،  (بود  

اما در اینجا به معنای از بین رفتن بطور مطلق می باشد، چنانکه سید حیدر آملی                  
                                                 

ـ مقصود از عقل هیولانی مرحله ای است که نفس در خود، چیزی بالفعل ندارد جز استعداد ادراک امور                         1
ل اولیات را درک کرده و در این زمینه بالفعل شده             مقصود از عقل بالملکه مرحله ای است که عق        . معقوله را 

عقل بالفعل این است که عقل قدرت درک نظریات را علاوه بر اولیات بدست آورده لکن برای این امر                       . است
 . التفات لازم است



وی در تبیین این    . مراد از آن فنای جهت بشری در جهت ربانی است           : می فرماید
بدین . قوا و محبت حق زمینه ساز رسیدن به مقام فنا می باشد           ت: مطلب می فرماید 

ترتیب که ابتدا باید توجه تام به خداوند حاصل شود که البته این ممکن نیست مگر                
با محبت او و پرهیز از غیر او و این نیز بدست نمی آید مگر با تقوا و دوری از                        

ی شود که بنده، متعین     حاصل شده و فنا باعث آن م       1محرمات که در نتیجه آن فنا     
لکن این نقطه آخر     . )305، ص    1377آملی،  (به تعینات حقانی و صفات ربانی شود           

تکامل انسان نخواهد بود، چرا که انسان کامل می تواند این سیر را ادامه دهد و                   
فهذا حال بعض اولیاء    «: پس از مقام فنا به مقام صحو برسد چنان که صدرا می فرماید           

 یعنی انسان   »ی الکامل من رجع بالوجود الحقانی الموهوب الی الصحو بعد المحو                االله لکن الول   
کامل بعد از مقام محو به مقام صحو رجوع می کند و اما مقصود از صحو چیست؟ 

صحو با سکر دو صفت هستند که البته         . صحو در لغت به معنای هوشیاری است       
های ظاهری و باطنی    صحو فوق سکر است سکر به معنای ترک قیود و وابستگی            

و التفات به حق تعالی است لکن صحو، مقام شهود تام و به معنای هوشیاری به                  
 صحو مرتبه بعد از محو و به معنای این           )240، ص   1359کاشانی،  (لذت وصال است    

است که حق را در همه موجودات مشاهده کرده و همان مقام بقا باالله است و این                   
نایل شود،  ) با هر سه درجه آن    ( انسان به مقام محو      در واقع وقتی رخ می دهد که     

در اینجا محو به معنای محو اوصاف عادت است که درجه اول آن محو صفات                   
ذمیمه و اعمال ناشایست و درجه دوم آن محو مطلق صفات حمیده و ذمیمه و                   

بنده پس از این مراحل به مقام صحو می رسد، یعنی به            . درجه سوم ذات می باشد   
زگشته و به موجودات به دیده تفصیل می نگرد و در عین حال با دیدن خلق،         خلق با 

 .از حق غافل نمی شود
 

                                                 
 : ـ حکیم سبزواری فنا را دارای سه مرتبه می داند1

 .یند محوـ سالک هر فعلی را در فعل خدا مستهلک می ب-الف 

 .ب ـ طمس ـ هر سفت کمالی را در صفت و اسما حسنای خدا مقهور می بیند

  .ج ـ محق ـ هر موجود را در خدا می بیند او خاتم بالذات و هر ماهیتی در هویت او متلاشی است



 مقام ولایت در میان سفرهای چهارگانه صدرایی
از نظر صدرالمتألهین سالک منازل کمالی خود را به سوی حق در قالب چهار                 

، سالک با   در سفر اول که از خلق به حق است         . پشت سر می گذارد  ) مرحله(سفر  
برداشتن حجابهایی که بین او و ذات حق وجود دارد فانی در حق می شود بطوری               
که محو بر انسان عارض شده و در سایه عنایت الهی حتی حالت محو وی ذایل                   

 .شده و حالت صحو، وی را در بر می گیرد

وی در این سفر    . انسان در سفر دوم از حق به سوی حق به حق حرکت می کند            
با حق از موقف ذات به موضع کمالات و صفات حق می رسد تا اینکه                     همراه  

در این جاست که به همه اسمای الهی                 . سرانجام به مشاهده جمیع آنان نایل می آید      
 آگاهی یافته و به درجه فنای ذاتی، صفاتی و افعالی می رسد            1جز اسمای مستأثره  

ی و افعالی تعبیر به مقام خفا           که از فنای ذاتی به مقام سر و از فنای صفات                
 .می شود

و اما در سفر سوم، سالک از حق به حق و به سوی خلق رفته و در این مرتبه                     
صحو تام برایش صورت گرفته و باقی به بقا االله می شود به طوری که شایستگی                

در این جاست که    . مشاهده تمام عوالم جبروت و ملکوت و ناسوت را پیدا می کند           
 ولایت را منطبق بر پایان سفر دوم و آغاز سفر سوم دانسته، چرا که                صدرا مقام 

.  فنا فی االله است، چه از جهت ذات و چه از جهت صفات افعال                     2ولایت خاصه 
کسی است که به انجام طاعات و نوافل مراقبت             » ولی«بنابراین گفته می شود     

ن و تمام توجه    داشته، از گناهان و شهوات دور و از دنیا و متعلقات آن روگردا               
به عبارت دیگر ولایت با علم به خدا و صفات و              . وی به سوی خداوند می باشد     

آیات و روز قیامت محقق می گردد و چنین شخصی در اثر نور عقلی که خداوند                  
در قلب وی قرار داده، دارای یک باطن نورانی می گردد که همین سبب می شود                  

                                                 
 .ـ صفاتی که خداوند آنها را برای خود برگزیده است1

 که این مقام برای هر کس که به خدا ایمان آورده و          ـ مقصود از ولایت عامه در مقابل ولایت خاصه آن است          2
 .عمل صالح انجام دهد حاصل می شود



 و دارای   )197، ص   1، ج   1379الدین شیرازی،   صدر(نفس او به مرتبه عقل مستفاد برسد        
باشد، بطوری که قدرت تصرف در کائنات را به اذن خداوند بدست                » کن«مقام  

آورده و در نتیجه آنچه را اراده کند موجود می شود که البته برای رسیدن به                    
چنین مقامی شخص باید مراحلی را طی کند، چرا که تا شخص متخلق به اخـلاق                 

 به مقام فناء نمی رسد و تا به مقام فنا نرسد، حکم او در عالم نافذ                       االله نشود، 
بنابراین مهمترین قدم در این جا رهانیدن نفس از یوغ دنیا و لذات و               . نخواهد بود 

 .شهوات آن و تلبس به انوار عبودیت است

مرتبه ولایت خاصه نیز مخصوص اصحاب قلوب است که فانی در خداوند و                
ی باشند، اما این مرتبه خود نیز دارای درجات مختلفی می باشد که           باقی به بقا او م    

بالاترین  درجه آن فنا فی االله است که گفته شده این ولایت اختصاص به حضرت                 
 از همه کائنات به خداوند نزدیکتر است،        پیامبر.  و وارثان وی دارد    محمد

،     1381قیصری،  (د، است   که جامع جمیع اسما می باش    » االله«به طوری که مظهر اسم       
 . )61ص 

استاد آقا محمد رضا قمشه ای پس از ذکر مراتب ایمان، می گوید همه افرادی که              
در این مراتب جای می گیرند، اولیا خداوند هستند خداوند ولی همه آنان می باشد،              

است در عین حال اولیاء خدا بر          ) »ولایت عامه «البته مقصود ایشان در اینجا        (
وی مرتبه اول ایمان را اعتقاد قطعی ثابت مطابق با            . یمان متفاوت هستند  حسب ا 

واقع بدون ابتنا بر برهان تعریف می کند و مرتبه دوم را علم یقینی و قطعی مطابق                
با واقع که از راه برهان و استدلال حاصل شده که البته این مرتبه اشرف از مرتبه    

رتبه سوم علم شهودی مطابق واقع که از         اول می باشد؛ مانند ایمان حکما و اما م        
نکته مهم در بحث     . )187، ص    1378قمشه ای،  (می شود  » عین الیقین «آن تعبیر به     

در وصول به ولایت، یعنی شخص باید در          . ولایت، لزوم عمل به شریعت است       
بنابراین . سیر خود از شریعت آغاز کرده و در نهایت نیز شریعت را حفظ کند                 

 با شریعت رسول خدا به سوی خداوند انقطاع یابد، در عین               ولی کسی است که   
حال که خود وی به کنه و باطن امور دست یافته و می تواند علوم و معارف را از                   



 بنابراین از آن جا که      )250، ص   1 ، ج   ه1431ابن عربی،   (محضر غیبی آن دریافت کند       
باشد، عام و     آخرین شریعت و کاملترین شریعت می          شریعت پیامبر اسلام   

فراگیر بوده و شامل خواص نیز می گردد، پس واصل به مقام ولایت نیز در                     
 ،     ه1431ابن عربی،   (شریعت و احکام مربوط به ظواهر اعمال باید پیرو نبی باشند               

 نکته دیگر اینکه اولیا الهی نه تنها علت غایی بلکه در جایگاه علت فاعلی               )94، ص   4ج  
 چرا که وقتی آنان ولایت بر باطن جهان داشتند، خداوند در             این جهان قرار دارند،   

مقصود از خلق عالم    : چنانکه صدرا می گوید  . ظاهر همه آنها را ولی قرار می دهد       
این است که انسانی جانشین خدا در جهان خلق شود و سیر آن چنین است که                    

 و  غرض از آفرینش عناصر، پیدایش نبات، غرض از خلق نبات پیدایش حیوان                
منظور از خلق حیوان، آفرینش و پیدایش انسان و غرض از خلقت انسان، پیدایش               

 . )145، ص 1378صدرالدین شیرازی، (جانشین خداوند در زمین است 

سرانجام هنگامی که سفر سوم از اسفار اربعه به پایان می رسد، سالک سیر در              
وی . مراه حق است  سفر چهارم را آغاز می کند که سفر از خلق به سوی خلق به ه             

در این مرتبه خلایق را مشاهده کرده و نسبت به آنچه که سبب سعادت و شقاوت                
آنها شده آنها را آگاه کرده است، در عین حال که در این مراحل به همراه حق                     
می باشد، زیرا در این هنگام وجود سالک، حقانی است و اعتنا و التفات به خلایق،                

 نمی دارد، بنابراین در این مرحله، شخص سالک، در           وی را از توجه به خدا باز        
همه چیز جمال حق را مشاهده می کند و از خدا و صفات و اسماء او و معارف                     

موسوی (حقه به اندازه ای که مستعدان استعداد دریافت آن را دارند، خبر می دهد                
تعال، این  برخی از بزرگان در بیان تقرب بندگان به خدای م         . )206، ص   1360الخمینی،  

مبدأ سفر روحانی خانه    : سفر روحانی و سلوک عرفانی را چنین توصیف کرده اند        
تاریک نفس است و منازل آن مراحل و مراتب آفاق وانفس است و غایت آن برای                 
انسان کامل وصول به ذات مقدس حق تعالی با همه اسماء و صفات و برای غیر                  

تی از صفات و تعینی از تعینات ذات انسان کاملی رسیدن به اسمی از اسماء و صف     
 .)496ـ495، ص 1368همو، (مقدس حق است 
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